
ی استحقاق عدالتی دوم به عنوان شرط کافی را پیدا نخواهد  نداشته باشد، و
کرد. 

ی، حالت بالقوه است و این ظرفیت و  شرط لازم برای صلاحیت اولیۀ زمامدار
قوه، زمانی فعلیت پیدا می کند که مردم به آن شخص عادل اقبال نشان دهند. 
در اینجا عدالت شخصی زمامدار به معنای مشروعیت الهی با مقبولیت مردمی 
رونمایی  یت  جمهور و  عدالت  نسبت  از  و  ترکیب  یکدیگر  در  یت  جمهور و 
گزینه های متعدد از صلاحیت ذاتی یعنی  که لازمۀ این امر اولًا وجود  می شود 
عادل و عالم و مدبر بودن است؛ ثانیاً از میان افراد عادل و واجد صلاحیت 
ی، آن فردی که مورد توجه مردم قرار گرفته است، استحقاق نهایی برای  زمامدار
ی  یت در یک همساز ی خواهد داشت. به این ترتیب، عدالت و جمهور زمامدار

و تناسب توأمان تجلی عینی می یابند.
کنشگری  یت به اینجا ختم نمی شود و  با این همه، داستان عدالت و جمهور
یابی شود؛ زیرا خروجی آن  زمامدار عادل بعد از تصدی باید به طور مستمر ارز
کمیت  حا کارآمدی  به  باید  بودن،  مدبر  و  علم  و  عدالت  یعنی  اولیه،  شروط 
ی و کسب رضایت یا احساس رضایت مردم بینجامد. در غیر این صورت،  و
کم و دولت مورد تأیید نخواهد بود؛ زیرا در تأمین رضایت  مشروعیت اولیۀ آن حا
ی ناراضی  کام بوده است و جمهور مردم از و و مطالبات به حق و مشروع مردم، نا
ی  خواهند بود؛ به همین دلیل، وجود یا تصور عدالت، یعنی استحقاق زمامدار
کمیت را از دست می دهد. در  ی دچار زوال می شود و حق اولیه برای حا اولیۀ و
کم  ی حا چنین قالبی عدالت با رضایت مردم پیوند می خورد و عدالت استمرار
ی مشروط می شود و رضایت مردم به کارآمدی  ی مردم از و به رضایت استمرار
ی در تأمین امنیت و رفاه و اعتلای اخلاقی جامعه منوط  کم و توانمندی و حا

می شود.
کـه توضیـح نسـبت عدالـت  از آنچـه گذشـت می تـوان بـه ایـن برداشـت رسـید 
در  مشـروعیت  اسـت.  نیازمنـد  مشـروعیت  میانجـی  مفهـوم  بـه  یـت  جمهور و 
ی اسـلامی بـه معیارهـای اسـلامی و اسـتانداردهای دینـی نظیـر عدالـت  جمهـور
گـر همـۀ مـردم هـم بـه فـردی رأی  نیازمنـد اسـت. بـدون ایـن صلاحیت هـا، حتـی ا
ی در رده هـای عالـی تا میانـی را پیدا نمی کند؛  دهنـد، آن فـرد صلاحیـت زمامـدار
پـس مشـروعیت اولیـه و عدالـت شـرط لازم اسـت؛ امـا ایـن صلاحیـت بالقـوه، 
یـت و جمهـور مـردم هـم به پذیـرش آن فرد  زمانـی فعلیـت پیـدا می کنـد کـه جمهور
اقبـال نشـان دهنـد؛ البتـه ایـن هـم فقـط شـرط کافـی اولیـه اسـت. فراتر از ایـن، فرد 
ی بایـد بتوانـد در عمـل کارآمـدی داشـته باشـد و رضایت  بعـد از تصـدی زمامـدار
مردم را کسـب کند. در غیر این صورت، کاشـف به عمل می آید که آن فرد عادل 
نبـوده و اسـتحقاق قـرار گرفتـن در آن منصـب را نداشـته و از آن شـرایط عدالـت، 
علـم، مدیـر و مدبـر بـودن برخـوردار نبـوده اسـت. ایـن کارآمـدی نیـز بعـد از دورۀ 
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عدالت اصل 
کم بر همۀ  حا

ابواب فقهی است 
که عندالتعارض 

با آن، این اصل 
عدالت است که 

کمیت می یابد  حا
و سیاست گذاری 
یت  می کند و اولو

و ترجیحات را 
هنگام تزاحم 

تعیین تکلیف و 
معنابخشی می کند.


